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 11/1399 /18 :تاریخ درس 64 جلسه  خارج اصول فقه  عنوان درس:

 حجج و امارات مقدمات تصدیقیه بحث   1 عنوان فرعی
   مباحق قطع  2 عنوان فرعی
 تقسیم قطع موضوعی به لحاظ متعلق  3 عنوان فرعی

 کش زحمت محمد علی  حجت الاسلام   مقرر: 
 

ه در  . روش اولی را ک حل اشکال دور در اخذ علم به حکم در موضوع همان حکم بود های بحث ما در روش 
ه آن اخذ علم به جعل،  ت ک ر اس گا ی ساز ین ئ بانی میرزای نا تیم با م و گف   کردیم ه بود را بیان  ت استاد شهید آمد ا بیان 

متحدند واقعاً،  راد این بود که جعل و مجعول،  در موضوع مجعول بود. بر این وجه ایراد وارد کردیم که خلاصۀ ای 
کنیم؛  می   بیر م از آن به جعل تع دهی می   به فاعل حکم نسبت را    م حک   هنگامی ت، یعنی  و تعددشان به اعتبار اس 
  با اخذ جعل در موضوع مجعول   لذا   ؛ کنیم می   ز آن به مجعول تعبیر ، ا م قابل نسبت دهی و هنگامی که آن را به  

مختار ماست    گفتیم روش صحیح است و روش از اشکال دور خلاص شد. روش دوم روشی بود که    توان نمی 
علم به حکم در موضوع حکم  که خلاصۀ آن چنین بود که فرض  و بنده ندیدم این روش را کسی مطرح کند  

ضوع خود  علم مقدر الوجود در اینجا در مو که    ان علمت بحکمی، فهو واجب علیک« » :  و بگوید   اخذ شود 
  آن در حکم دوری ایجاد   اخذ لذا    ؛ قف بر حکم نیست تو ، م بالحکم   شود و گفتیم فرض العلم می   حکم اخذ 

 کند. نمی 
 ر حل اشکال دور: د   روش سوم 

چنین    ، آن که حاصل    ید صدر آمده است د شه تا ز در بیانات اس نی سوم است که این وجه  بحث امروز در وجه  
  زیرا   ؛ نتفی خواهد شد لذا دور م   ؛ علم به خود حکم   ؛ نه شود ضوع حکم اخذ  که علم به ابراز حکم، در مو   است 

  آنچه حکم بر آن توقف دارد، علم به ابراز است ود،  کم اخذ ش موضوع ح ر ع حکم، د هنگامی که علم به موضو 
م برآن توقف دارد، ابراز حکم است نه خود  آنچه عل  و ،   _ زیراعلم به ابراز حکم در موضوع حکم اخذ شده _

   حکم. 
 شده است:   بیان   مختصر و گذار صورت    این مطلب به در تقرایرات درس استاد شهید  
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يؤخذ العلم  »  فيقول المولي العطشان  شرطا في الحك   الحك   بإبراز أن  ة،  في الموالي العرفيف ذلك  ق  يتّف كما   ،
د   صوير تعدف  ؛ 1« و المجعول   الجعل مثلا: من سمع كلامي فليأتني بماء. و هذا الوجه لا حاجة فيه إلي ت 

یز  حکم در بین موالی عرفی ن ز حکم، در  علم به ابرا فرمایند اینگونه اخذ  می   دارند و می   یان ایشان مثالی ب 
فرماید این وجه  می   . و « من سمع کلامي فلیأتني بماء : » متعارف است مانند اینکه مولایی که تشنه است بگوید 

 اری است. اتحاد جعل و مجعول نیز این وجه ج با فرض  
 اشکال بر این روش 

. برای تبیین  از استاد شهید غریب است زیرا این وجه واضح البطلان است ن مطلب  به نظر ما صدور ای 
 کنیم: می   ان در سه بند بی اشکال این وجه، مطلب را  

  در آن علم به ابراز حکم در موضوع حکم قرار  ای که با همان قضیه اد از این تقریب این است که ر م اگر .  1
فهو واجب« و با همین  الوجوب،  ب   ي وید »ان علمت بابراز حکم نی بگ یع شود،  انجام    جعل حکم ،  گیرد می 

 ؛ را جعل کند بخواهد حکم  
_  زیرا در موضوع آن اخذ شده   _  متوقف بر ابراز حکم خواهد بود حکم ا زیر   ؛ باید گفت که این دور است 

و تا ابرازی    _زیرا علم به ابراز، متوقف بر ابراز است    ؛ حکم است ابراز حکم نیز متوقف بر  و از طرفی علم به  
و اگر حکمی نباشد، چه    حکم است و ابراز حکم نیز متوقف بر خود  _  کند  نمی   تحقق پیدا نباشد که علمی  

 فتد. ا می   با یک واسطه، دور اتفاق ن در اینجا  شود؟ بنابرای ی م   ابراز 
گوید:  می   کند و می   مولا ابتدا حکم خویش را بدون اخذ علم در موضوع آن جعل این باشد که    . اگر مراد 2

این حکم،  صورت    ین که در ا «؛  اجب و ک  علی   فهو   وید: »ان علمت بابراز حکمی،  گ می   « و بعد ة الصلا اقیموا  » 
 ؛ خواهد بود ن متوقف بر علم به ابراز  

  بحث ما کند و خارج از فرض  می   کند اما این وجه تعدد جعل ایجاد می   وجه مشکل را حل ن  د گفت ای بای 
د، نه در موضوع حکم  ذ شو که علم به حکم، در موضوع همان حکم اخ   کنیم می   ی بحث و ما در جای   است 
بلکه خود  زی به اخذ ابراز نیز نداریم  حکم دیگری که اصلا ما نیا لم به حکم در موضوع   در اخذ ع و الّا   دیگر 

 آید. نمی   و دوری لازم   گیرد می   در موضوع حکم دیگر قرار   شود و سپس می   تدا جعل حکم اب 
من سمع کلامي فلیأتني  »   د ان چنین بگویی عرفی عطش د مولا و فرمودن   د ن کردن شان بیا مثالی که ای .  3
و جعل سابقی وجود    م جعل شود له بخواهد حک م شود؟ که اگر با این ج می   ؛ آیا با این جمله حکم جعل « بماء 

«  هذا   ي بحکم من سمع  » به    « من سمع کلامي » زیرا برگشت این   ست ، که باز برگشتش به دور ا شته باشد ندا 
حکم  زیرا سماع الحکم در موضوع آن  ماع الحکم است _  متوقف بر س   « فلیأتني بماء » زیرا از طرفی    ؛ است 
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وجود    « فلیأتني بماء » حکم به  زیرا تا    ؛ است   « فلیأتني بماء » اخذ شده _ و از طرفی سماع الحکم متوقف بر  
ابتدا شارع  نباشد   نداشته  بگویید  اینکه  الحکم وجود نخواهد داشت؛ مگر  بماء » ، سماع    را جعل   « فلیأتني 

خلاف  این  که    ؛ گوید و سپس این جمله را می   شد به ابراز حکم اخذ شده با علم    ، کند بدون اینکه در آن می 
 حکم در همان حکم نیست. به  و اخذ علم    فرض است 


